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مقدمه

اسـلام امر به ازدواج مي کند و مسـلمانان را به تشـکیل زندگـی خانوادگی تحریک 

می کنـد. هرچنـد انگیزه هـای تشـکیل خانواده بسـیار اسـت و می تواند عامـل درونی و 

تقاضـاي فطـرت یـا نیـاز اقتصادي و ازدیاد نسـل باشـد، ولي هدف از تشـکیل زندگي 

زناشـویي، سعادت انسان است. اسلام براي تشـکیل خانواده ویژگی های همچون پاکي 

و دیـن داری، پرهیـزکاري و سـایر صفـات نیـک انسـاني زن و مرد را با توجه بیشـتري 

مدنظـر قـرار می دهـد و بی دقتـی در امر خطیـر ازدواج را شایسـته زن و مـرد نمی داند. 

بـا ایـن  وجـود، گاه انسـان بـه خطا مـی رود و در نتیجـه انتخاب نادرسـت می شـود و 

بعد از گذشـت زماني، زندگی مشـترک به جای آرامش فکري و سـعادت، به شـقاوت 

می انجامد و دوسـتی ها به دشـمني تبدیل می شـود تا جایی که تحمل زندگي مشـترک 

بـر طرفیـن ناممکن می گردد. با وجود آنکه طلاق امري ناخوشـایند اسـت، اما به جهت 

تأمیـن نشـدن هدف اصلی از تشـکیل خانـواده، امـری لازم و ضروری تلقی می شـود، 

بـه امیـد آنکـه هریـک از طرفین در پیونـد بعدي، سـعادت خویش را بیابنـد. برخلاف 

نظام های حقوقی گذشـته که معمولاً بر اراده شـوهر در طلاق تأکید داشـتند، نظام های 

حقوقـی جدیـد به دلیل تأثیر اندیشـه های مسـاوات جویانه، حرکت بـه الگوهایي دارند 

کـه کاهـش نقش شـوهر را نشـان می دهند. اسـلام با برخـی جرح وتعدیل هـا در قاعده 

اولیـه طـلاق کوشـیده اسـت از یک جانبه گرایـی به نفع مـردان که در بسـیاری از موارد 

منجـر بـه تضییع حقوق زنـان می گردد، جلوگیـری کند. ثبوت حق طلاق بـرای زن در 

فـرض ناتوانـی یـا خودداری شـوهر از پرداخت نفقـه، اعتبار قاعده »عسـر و حرج« در 

زندگـی زناشـویی، طـلاق خلع و نیـز قاعده »اشـتراط در ضمن عقـد« از مهم ترین این 

جرح وتعدیل ها هسـتند. باید توجه داشـت که این گونه نیسـت که در هر صورت طلاق 
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در اختیار مرد باشـد و زن حق هیچ گونه درخواسـت و اختیاري براي در دسـت داشـتن 

اختیار طلاق نداشـته باشـد. بلکه طبق دستور شرع مقدس اسـلام و قوانین مدون فعلي 

که برگرفته از منابع اسـلامي اسـت، راه هایی پیش بینی شده اسـت که زن می تواند با این 

وسـیله اختیار طلاق را به دسـت گیرد و با توسـل به آن راه ها، خود را مطلقه سـازد که 

یکی از این موارد، طلاق قضایی اسـت که این مقاله به بررسـی مبانی آن و دیدگاه امام 

خمینـی )ره( در مـورد آن می پردازد.

1- طلاق قضایي )الزام مرد به طلاق(

از منظر فقهي و قانون مدني ایران، گرچه حق طلاق به صورت یک حق طبیعي براي 

مرد است، ولي در مواردي نیز حاکم شرع می تواند زن را مطلقه کند و آن در مواردي 

است که مرد نه به وظایف زوجیت عمل می کند و نه زن را طلاق می دهد. در این 

صورت، حاکم شرع زوج را احضار می کند و به او تکلیف می کند که زنش را طلاق دهد 

و اگر طلاق نداد، حاکم طلاق می دهد. امروزه این شیوه در نهادهاي قضایي و بالأخص 

دادگاه های خانواده با عنوان طلاق قضایي نام برده می شود. بدین مفهوم که زن با مراجعه 

به دادگاه و اعلام سوء رفتار مرد با وي و اثبات وجود خوف جاني، مالي، شرافتي یا 

خطر قریب الوقوعی که از جانب مرد، وي را تهدید می کند و احراز صحت اقوال زوجه 

و پذیرش آن از جانب قاضي، در صورتی  که وي ادامه این زندگي مشترک را به دلیل 

بدرفتاری های زوج به ضرر قطعي و مسلم زوجه تشخیص دهد، مرد را به طلاق دادن 

زوجه مجبور می کند و در صورتي که مرد به دستور دادگاه مبني بر مطلقه کردن همسر 

خود عمل نکند، دادگاه صالح به استناد اصل فقهي )الحاکمُ وليُ الممتنع(، بدون رضایت 

زوج، زوجه را از وي مطلقه می کند. )خاقاني اصفهاني، 1395(
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همچنیـن در صورتـی  کـه شـوهر از انجـام تکالیفی که بـه  موجب عقـد ازدواج در 

برابـر همسـر خود دارد، خودداری کنـد، دو راه حل قابل طرح اسـت:1( امتناع زوجه از 

انجـام وظایـف قانونـی که در برابر شـوهر خود دارد، بـه عنوان مقابله به مثـل یا تقاص؛ 

2( الـزام شـوهر از سـوی قاضـی بـه رعایـت وظایـف قانونی خـود و بر فـرض امتناع 

وی، بـه رسـمیت شـناختن حق درخواسـت طـلاق برای زوجـه و اجـرای آن از ناحیه 

قاضی علی رغم تمایل شـوهر. )علوي قزویني، 1389( در بررسـی راه حل اول می توان گفت 

تکالیفـی کـه زوجه در برابر همسـر خود دارد، مشـروط به رعایت حقـوق زن از ناحیه 

شـوهر نیسـت، زیـرا رعایـت حقوق شـوهر به قـوت خود باقی اسـت و مقیـد به عدم 

نشـوز زوج نیسـت و حتی به اسـتناد برخی روایات معتبر )العاملی، 1104( زن در صورت 

نشـوز زوج نیز مکلف به ادای حقوق شـوهر اسـت و حق مقابله به مثل و امتناع از انجام 

وظایـف خـود را نـدارد و تاکنون هیچ فقیهـی نیز به این مطلب فتوا نداده اسـت. )علوي 

قزوینـي، 1396( بـرای اثبـات راه حل دوم که همان نظریه طلاق قضایی  اسـت، ابتدا دیدگاه 

علمـي برخـي از بزرگ تریـن فقهاي اخیر و سـیره عملي ایشـان را بر قبـول حق طلاق 

براي حاکم اسـلامي نقل می شـود و سـپس بـا تحقیق پیرامون مضمـون روایاتی در این 

زمینـه، بـه برخـی از قواعد فقهی مرتبط با آن نیز اشـاره ای خواهد شـد.

صاحـب عـروه  الوثقـی، حـق حاکـم را در طـلاق دادن طـي فروع متعـددي مطرح 

سـاخته اسـت: »زنـي که شـوهرش مفقود شـده و از حیـات و موت او خبري نیسـت، 

چنان که اعمال شـیوه های گذشـته به واسطه موانعي نتواند زن را نجات دهد و در مدت 

بررسـي و تحقیق هم نفقه ای نداشـته باشـد و کسـی نیز به او نپردازد، بعید نیست که با 

درخواسـت از حاکم شـرع، طلاق وي براي حاکم جایز باشـد، بلکه اگر مفقود شـوهر 

معلوم باشـد، ولي زن نتواند این وضع را تحمل کند و به انتظار بنشـیند با طلاق حاکم 



70

پژوهش نامه حقوق بشری

رهایـي پیـدا می کنـد. همچنین اگر شـوهر در جایي زندانی اسـت که امکان بازگشـت 

آن وجـود نـدارد یا با اینکه حاضر اسـت، توان ادا نفقه همسـر خود را نـدارد و زن هم 

نمی تواند چنین شـرایطي را تحمل کند و امثال این موارد، ظاهراً نظرات فقها این اسـت 

که حاکم نمی تواند زن را طلاق دهد و آزادش سـازد، زیرا طلاق به دسـت مرد اسـت، 

ولـي می تـوان به اسـتناد قاعده نفـي حرج و ضرر، بـه خصوص اگر زن جوان باشـد و 

صبر و تحمل برایش مشـقت اضافی داشـته باشد، طلاق توسـط حاکم را جایز دانست. 

البته از برخي روایات می شـود، این مطلب را نیز  اسـتفاده کرد.« )طباطبایي یزدي، 1410: 76(

بـر اسـاس همین دیدگاه فقهي اسـت که برخي از فقهاي بـزرگ از طلاق قضایي به 

عنوان راهکاري درجهت رها سـاختن زنان اسـتفاده کرده اند و این دیدگاه از اصیل ترین 

و ریشـه دارترین نظریاتي اسـت که در فقه شـیعه سـابقه دارد. شـیخ مفید )م. 413( در 

بیـش از هـزار سـال پیـش این نظر را اعـلام نموده کـه: »ولیس للحاکـم ان یجبر الزوج 

علي الفراق الا ان یمنع واجبا للزوجه من حقوق النکاح؛ اگر شوهر از ادا حقوق واجب 

نسـبت بـه همسـر خود امتنـاع ورزد، حاکم او را بـه جدایي اجبار می کنـد، ولي در غیر 

ایـن صـورت حاکم چنین اجازه ای را ندارد.« )شـیخ مفیـد،1410: 43( پس از وي، ابوالصلاح 

حلبـي )م. 447(، ابـن زهـره )م. 585( نیـز مسـئله را تعقیـب کـرده و مـورد تأیید قرار 

داده اند. فقیه متأخر میرزاي قمي )م. 1231( با وضوح بیشـتري مسـئله را مطرح سـاخته 

و جـواب مشـروحي ارائـه کـرده اسـت: »زوجه را بـر زوج حقوقي چند هسـت که در 

تخلف آن، زوج ناشـز می شـود و حقوق زوجه بر زوج این اسـت که نفقه و کسـوه او 

را موافق شـریعت مقدسـه بدهد و با او بدون وجه شـرعي کج خلقی نکند و او را اذیت 

نکنـد. پـس هـرگاه زوج تخلف کرد از حقـوق زوجه و مطالبه زوجـه را نفعي نکرد به 

حاکـم شـرع رجـوع کنـد و بعـد از ثبوت در نـزد حاکـم، او را الزام و اجبـار مي کند بر 
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وفـاي حقـوق و اگـر تخلف کـرد، تعزیر می کنـد و هـرگاه زوجه راضي نمی شـود، بر 

بقاي تحمل نشـوز زوج، حاکم الزام می کند، زوج را بر رعایت حقوق یا بر طلاق دادن 

زوجه، هرگاه براي حاکم علم حاصل شـود به اینکه زوج سـلوک به معروف نمی کند و 

وفـاي بـه حقوق زوجه نمی کنـد، او را اجبار می کند بر طلاق و این اجبار منافي صحت 

طلاق نیسـت.« )میرزاي قمي، 1371: 485(

در پاسـخ میـرزای قمـی به صراحـت این نکته به چشـم می خورد که عـدم رعایت 

حقـوق مـادي زن و بدرفتـاري با وي، موجب الزام شـوهر به طلاق می شـود.

2- مباني طلاق قضایي

طـلاق قضایـي بر اسـاس مباني مختلفي قابل بررسـي اسـت کـه در اینجا سـه مبنا 

توضیـح داده می شـود: روایـات خـاص طـلاق حاکم، قاعـده نفي ضرر و حـرج و ادله 

اختیـارات حاکم.

1-2- آیات و روایات مرتبط با طلاق قضایي
در برخی از روایات، حاکم شـرع به  عنوان مسـئول اجبار بر طلاق یا اجراي طلاق 

معرفي شـده اسـت. ایـن روایات در ابواب مختلفي پراکنده اسـت که بـه نمونه هایی از 

آن ها بسـنده می شود:

الف( طلاق حاکم در خودداری شوهر از نفقه همسر

»عـن ابـی بصیر: قال سـمعت ابا جعفـر )ع( یقول: من کانت عنده امراة فلم یکسـها 

مـا یـواری عورتهـا و یطعمها مـا یقیم صلبها کان حقا علـی الامام ان یفـرق بینهما؛ امام 

باقـر )ع( فرمـود: هرکـس که زوجه اش را خوراک و پوشـاک ندهد، امـام حق دارد بین 

آن هـا جدایی بیندازد.« )العاملـی، 1104: 23(
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ب( طلاق حاکم یا خودداري شوهر از وظیفه زناشویي

»اذا غاضب الرجل امراته فلم یقربها من غیر یمین اربعۀ اشـهر، اسـتعدت علیه، فاما 

ان یفـی ء و امـا ان یطلـق فـان ترکها من غیر مغاضبـۀ او یمین فلیس بمولـی «. )میرجلیلی، 

1378: 116( بـه موجـب حدیث فوق، اگر شـوهر، نزدیکی با همسـر خـود را برای مدت 

چهـار ماه یا بیشـتر ترک نمایـد، قاضی می تواند او را به یکی از دو امر، یعنی بازگشـت 

بـه سـوی همسـر یا طلاق اجبار کنـد. هرچند که ایـن احادیث در مـوارد به خصوصی 

وارد شـده اند، ولـی حکـم مندرج در آن هـا )طلاق اجباری از سـوی قاضی( منحصر به 

این موارد نبوده و به هر موردی که اصل )امسـاک به معروف( به ناروا از ناحیه شـوهر 

مخاطـره گردد، تسـری خواهـد یافت؛ زیرا با توجـه به مضمون روایـات، میزان اهتمام 

شـارع به رعایت حقوق زوجین و نیز عدم تسـامح و اغماض او نسـبت به زیر پا نهادن 

حقـوق واجـب طرفین، به خوبی آشـکار می گردد. )سـروش، 1378( در ایلاء که شـوهر بر 

خودداری از رابطه زناشـویي با همسـر خود سـوگند می خورد با تحقق شـرایط خاص، 

حاکم شـوهر را به بازگشـت از این سـوگند و ادا حقوق همسـر خود یا طلاق دادن او، 

الـزام و اجبـار می کنـد: »ینبغي للامام ان یجبر علـي ان یني او یطلـق«. البته حاکم مجاز 

اسـت که براي دسـت برداشـتن شوهر از این سـوگند و قبول طلاق همسر، او را از نظر 

مکان و غذا در فشـار و تنگنا قرار دهد تا بالاخره تسـلیم شـود. )العاملی، 1104: 542(

همچنین در برخی روایات وارد شـده اسـت که با امر حاکم به طلاق و امتناع شوهر 

از آن، وي محکـوم بـه اعـدام اسـت و گردنش زده می شـود: »متي امره امام المسـلمین 

بالطـلاق فامتنع ضرب عنقه لامتناعه علي امام المسـلمین«. )العاملـی، 1104: 545( در برخی 

روایـات، امـام عهده دار اجراي طلاق معرفي شـده اسـت: »فان ابي فـرق بینهما الامام«. 

)العاملی، 1104: 543(
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ج( امساک بمعروف یا تسریح به احسان

»و اذا طلقتم النسـاء فبلغن اجلهن، فامسـکوهن بمعروف او سـرحوهن بمعروف و 

لاتمسـکوهن ضـرارا لتعتـدوا و مـن یفعل ذلـک فقد ظلم نفسـه ؛ هرگاه زنـان را طلاق 

دادید بایسـتی تا نزدیک به پایان زمان عده یا آن ها را به خوشـي و سـازگاري در خانه 

نگاه دارید یا به نیکي رها کنید و روا نیسـت آنان را به آزار نگه داشـته تا بر آن ها سـتم 

کنیـد. هرکس چنیـن کند، همانا بر خود ظلم کرده اسـت«. )بقـره: 231(

»فـاذا بلغن اجلهن فامسـکوهن بمعروف او فارقوهن بمعـروف ؛ آنگاه که مدت عده 

را بـه پایـان رسـانند، بـاز یا بـه نیکویي نگاهشـان دارید یا بـه خوش رفتاری رهایشـان 

)2 )طلاق:  کنید«. 

پس مسـتفاد از آیه شـریفه »فامسـاک بمعروف او تسریح باحسـان « یک قاعده کلی 

اسـت، مبنی بر اینکه در زندگی زناشـویی بر شـوهر واجب است که در برابر همسرش 

یکـی از دو راه را اختیـار کنـد، یـا همسـرش را به شایسـتگی نگهداری کند یـا او را به 

نیکـی طـلاق داده و رهـا سـازد. ولی آیـا صرف مخالفت یـک حکم تکلیفـی از ناحیه 

شـوهر )وجـوب حسـن معاشـرت با همسـر( می توانـد زمینـه را برای طـلاق اجباری 

قاضی فراهم آورد؟ برای پاسـخ به این سـؤال گفته شـده اسـت: از آنجایی که رعایت 

یکی از دو امر )حسـن معاشـرت و طلاق( به صورت واجب تخییری بر شـوهر واجب 

اسـت، پس هرگاه، وی یکی از دو فرد واجب تخییری )حسـن معاشـرت( را ترک کند، 

انجام فرد دیگر )تسـریح به احسـان با طلاق( بر او حتمی و لازم خواهد بود. از سـوی 

دیگـر، چـون بـه موجـب ادله فقهـی، قاضی »ولـی ممتنع « اسـت و در این گونـه موارد 

)امتنـاع شـوهر از ادای حقـوق زن و نیز اسـتنکاف از طلاق( نمی تواند سـکوت اختیار 

نموده و ناظر اجحاف شـوهر بر حقوق زن باشـد، پس از امتناع شـوهر از طلاق، قاضی 
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می توانـد بـه طور مسـتقیم به ایـن امر مبادرت نموده و همسـر فرد خاطـی را برخلاف 

میـل او طلاق دهد. )حلـی، 1415: 191(

2-2- قاعده نفي ضرر و حرج
قاعـده نفـي ضرر و حرج از جمله دلایلی اسـت که برای اثبات نظریه طلاق قضایي 

بدان اسـتناد شـده اسـت. مفاد این دو قاعده آن اسـت که هر حکم شرعي که در شرایط 

خاص و اسـتثنایي به ضرر و زیان شـخص می انجامد یا او را در سـختي و مشـقت قرار 

می دهـد، منتفي اسـت. از ایـن رو، چنانچه زندگي مشـترک خانوادگي چنین پیامدهایي 

را به همراه داشـته باشـد، به اجبار راهي براي رهایي او باید وجود داشـته باشـد و اگر 

راه فسـخ نـکاح و طـلاق دادن به روي زن بسـته باشـد، بـه اجبار نوبت به الـزام مرد به 

طلاق یا طلاق حاکم می رسـد. )علـوي قزویني، 1396(

از این قاعده برای یکی از دو هدف زیر استفاده شده است:

1- اثبات حق فسـخ برای زوجه: در صورت امتناع شـوهر از ادای حقوق زن، حکم 

شـارع به اسـتمرار زوجیت و لزوم عقد نکاح منشأ ورود ضرر غیرقابل تحملی بر زوجه 

خواهـد بـود و بـه دلیل قاعـده لاضرر، حکم لزوم نکاح برداشـته شـده و در نتیجه حق 

فسـخ بـرای زوجه ثابت خواهد شـد، چنان که در خیار غبن نیـز گفته اند، قاعده لاضرر، 

لـزوم بیـع را نفـی کرده و در نتیجه برای مغبون، خیار فسـخ ثابت می شـود. شـایان ذکر 

اسـت که اسـتناد بـه قاعده لاضرر بـرای اثبات حق فسـخ زوجه، در صورتـی مقبول و 

موجـه اسـت کـه قاعده مذکور را به نفی هرگونه تسـبیب شـارع به ورود ضرر تفسـیر 

کنیـم. )همـان(، ولـی اثبـات حق فسـخ نـکاح برای زوجـه، در مقایسـه بـا روایاتی که 

انحـلال نـکاح را تنها از طریق طلاق ممکن شـمرده اند، وجاهـت فقهی ندارد.
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2- اثبـات حـق طلاق برای قاضي: هدف اصلی شـارع از بیان حرمت اضرار به غیر 

)حـدوث و بقاء(، آن اسـت که ایـن عمل در خارج به هیچ وجه تحقق نیابـد. از این رو، 

شـارع برای رسـیدن به این مقصود می تواند از هرگونه ابزار و وسـایل مناسـب از قبیل 

جعـل حرمـت اضرار، عذاب اخروی، کیفر دنیوی، ضمـان در موارد اتلاف بهره گیرد و 

در صـورت عـدم تأثیر تدابیر یاد شـده، می تواند عکس العمل های شـدیدتری از قبیل از 

بین بردن وسـایل و آلات اضرار، مانند از بین بردن مسـجد ضرار و قلع درخت  سـمرة 

بن جندب انصاری، نشـان دهد. در این بحث نیز، هرگاه شـوهر از انجام وظایف خود 

امتنـاع ورزد و الـزام وی نیـز بدیـن امر ممکن نباشـد، تنهـا راه ممکن برای رفع ریشـه 

اضـرار، دخالـت قاضـی و از بیـن بردن سـبب و منشـأ اضرار اسـت که این امـر جز با 

طـلاق قضایـی امکان پذیـر نیسـت. از ایـن رو، طلاق قاضـی در این مـورد همانند قلع 

شـجره انصاری توسـط رسـول اکرم )ص( است که از موارد و شـئون ولایت قاضی به 

شـمارمی رود. )علوي قزویني، 1396(

3-2- ادله ولایت عامه
حضرت امام خمیني )ره( در شرح و بسط قاعده لاضرر، دیدگاه بدیعي دارند و آن 

را حکم حکومتي تلقي می کنند. ولایت عامه داراي مستندات گوناگون عقلي و نقلي 

است. شیوه استدلال به این ادله، در اثبات طلاق ولایي توضیح داده می شود. با توجه به 

ولایت عامه فقیه، مشروعیت طلاق ولایي را در قالب یک صغراوکبرا منطقي این گونه 

می توان تقریر کرد:

1- حل معضلات خانوادگي و مبادرت به طلاق در موارد نیاز از شئون امامت و 

ولایت پیامبر و ائمه )ع( است. مثلًا امام علیه السلام می تواند شوهري که نفقه همسرش را 

نمی پردازد با طلاق از یکدیگر جدا کند: »کان حقا علي الامام ان یفرق بینهما«. )العاملی، 1104(
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2- بـر طبـق ادله نیابت عامه فقیه، شـئون و اختیارات حکومتي ائمه به فقها تفویض 

شـده اسـت. پس فقهـا مي توانند در مـواردي که نیاز به طـلاق وجود دارد، بـدان اقدام 

کنند. فقیه بزرگ سـید محمد کاظم یزدي به تعبیري کوتاه این اسـتدلال را بیان می کند: 

»للامـام ان یتـولاه الطـلاق و الحاکـم الشـرعي نائـب عنـه فـي ذلـک«. وي بـا توجه به 

اختیارات حاکم اسـلامي اضافه می کند که: »اگر همسـر زن مفقود باشـد و تعیین مدت 

4 سـال براي فحص و جسـتجو از مرد و انتظار کشـیدن زن در این مدت، او را قهراً یا 

اختیـاراً در معـرض گنـاه قرار می دهد، حاکم حق دارد که بـدون در نظر گرفتن مدت 4 

سـال و شـیوه هایی که براي فحص و مشخص شده اسـت، به طلاق زن مبادرت ورزد.« 

)طباطبایي یزدي، 1419: 76(

توجـه بـه ایـن مبناي فقهي نشـان می دهد که اصـل ولایت فقیه تا چـه حد در حل 

مشـکلات راهگشـا اسـت و از گرفتار آمدن در بن بسـت هایی که چه بسـا هرگز پاسـخ 

روشـني نمی یابـد، مانـع می گـردد و فقیـه را از تفحـص بـراي یافتـن نص خـاص در 

یک یک موارد از قبیل بیماري صعب العلاج، واگیردار و مشـکلات حاد معیشـتي و ابتلا 

بـه آلودگی هایـی ماننـد اعتیاد و... بی نیاز می سـازد. از سـوي دیگر، ایـن مبناي حقوقي 

پشـتوانه حمایتي قوي در مواجهه با بحران های زندگي مشـترک خانوادگي می باشـد و 

آن را از حمایـت دولـت اسـلامي براي زندگـي بر مبنای حق و عدل مطمئن می سـازد.

3- دیدگاه امام خمیني )ره( در باب طلاق ولایي

این قسـمت توضیحي بر دیدگاه امام خمیني )ره( می باشـد که در موارد متعددي به 

طـرح ایـن رأی فقهـي پرداخته اند. نـکات خاصي که در لابه لای بیانـات کوتاه حضرت 

امام دراین باره دیده می شـود، به شـرح زیر اسـت:
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1-3- طلاق ولایي نه طلاق قضایي
طلاق بدون اذن و اختیار زوج را صرفاً طلاق قضایي نباید به حسـاب آورد؛ چراکه 

قضـاوت در محـدوده فصل خصومت اسـت و بـه عنوان داوري در اختلافات شـناخته 

می شـود؛ در حالـی  که ایـن نوع طلاق اختصاص بـه چنین مواردي نداشـته و بر مبناي 

ولایـت فقیـه، خارج از چارچـوب اختلافات زوجیـن نیز قابل تحقق اسـت. چه اینکه 

در برخـي از روایـات نیز آن را از وظایف امام دانسـته اند. حضـرت امام خمیني )ره( به 

صراحـت این گونـه طلاق را از شـئون ولایت فقیه دانسـته اند: »ولایـت فقیه را مخالفت 

می کننـد، در صورتـي که نمی دانند از شـئون فقیه هسـت که اگر یک مـردي با زن خود 

رفتـارش بـد باشـد، او را نصیحت کند و ثانیاً تأدیب کند و اگر دید نمی شـود، طلاق را 

اجـرا کند، شـما موافقت کنید با ایـن ولایت فقیه«. )امام خمینـي، 1368: 87(

2-3- مصلحت نه ضرورت
اسـتناد به ولایت فقیه در خصوص طلاق بدون اذن و اختیار شـوهر، این نوع طلاق 

را از محـدوده عناویـن ثانویـه مثـل اضطرار و حرج خارج می سـازد و آن را در شـعاع 

فراخ تـری مشـروع و مجـاز می نمایـد. محـور این نوع طـلاق مانند دیگر مـوارد اعمال 

ولایـت، مصلحـت اسـت که توسـط فقیه تشـخیص داده می شـود. بر این اسـاس، امام 

خمینـي )ره( از کسـانی کـه طـلاق ولایـي را منحصر به عسـر و حرج و موارد مشـابه 

آن دانسـته اند، فاصلـه می گیرنـد: »فقیه ولایت دارد براي اینکه چنانچه شـوهر به فسـاد 

می کشـد، یک زندگي به فسـاد کشـیده می شـود، طلاق دهد و طلاق گرچه در دسـت 

مرد اسـت، لکن فقیه در جایي که مصلحت اسـلام را دید، مصلحت مسـلمین را دید و 

در جایـی کـه دیـد به غیر این نمی شـود، طلاق می دهـد. این ولایت فقیه هسـت.« )امام 

خمیني، 1368: 88(
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توجـه بـه مـلاک مصلحـت باعث آن می شـود کـه نه هر نـوع طلاق ولایـي نیاز به 

اثبـات عناوینـي، ماننـد ضرورت و مشـقت شـدید داشـته باشـد و نه دسـت فقیه براي 

اعمـال ولایـت در غیر موراد مصلحت عامه باز باشـد. لذا حضرت امام تصریح کرده اند 

کـه اگـر بـراي ائمـه )ع( طلاق دادن زن شـخص بـدون در نظر گرفتـن مصلحت عامه 

جایـز باشـد، فقیـه از چنین ولایت و اختیاري برخوردار نیسـت. »فلوقلنـا بان المعصوم 

)ع( لـه الولایـه علي طـلاق زوجه الرجل و لو لم یقتض المصلحـه العامه لم یثبت دلک 

للفقیه«. )امام خمینـي، 1378: 489(

3-3- مراتب منع از منکر
بی اعتنایـی شـوهر به حقـوق زن، یک منکر تلقي می شـود و مقابله با پایمال شـدن 

حقـوق اشـخاص و اعمـال قـدرت بـراي ممانعـت از تضییع حقـوق به  عنـوان نهي از 

منکـر در حیطـه اختیـارات دولت اسـلامي قـرار دارد. از این رو، طلاق ولایـي به  مثابه 

یـک جراحـي آخریـن مرحله اقدام تلقي می شـود و بیش از آن باید از شـیوه های دیگر 

براي ایجاد موفقیت و مسـاعدت اسـتفاده کرد. )سروش، 1378( همچنین اهمیت خانواده و 

قداسـت آن از یک سـو و پیامدهاي ناگوار طلاق در جامعه از سـوي دیگر اقتضا می کند 

که طلاق ولایي به عنوان آخرین راه حل مشـکلات موجود مطالعه شـود و از ابزارهایي 

ماننـد نصیحـت، تنبیه و تعزیر اسـتفاده شـود. حضرت امـام )ره( نیز ایـن مراتب را در 

کلام خود مطرح سـاخته اند تا حتی الامکان، زن با ادامه زندگي مشـترک از حقوق خود 

نیـز برخـوردار باشـد و در غیر این صـورت، امکان رهایي برایش وجود داشـته باشـد. 

»اگـر مـردي با زن خـودش بدرفتاري کرد، در حکومت اسـلامی او را منع می کنند، اگر 

قبـول نکـرد تعزیر می کنند، حـد می زنند و اگر قبول نکرد، مجتهد طـلاق می دهد«. )امام 
خمیني، 1368: 255(
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در عیـن  حـال باید توجه داشـت که مراعات ایـن مراتب، مربوط به مواردي اسـت 

که کوتاهي از طرف شـوهر وجود داشـته باشـد و او به عمد مشـکلاتي را براي همسـر 

خـود ایجـاد کند، ولي چنانچه مشـکلات زن در اثر سـوءرفتار او نباشـد، مثل برخي از 

بیماری هـا، اجـراي طلاق به طـي کردن این مراحل بسـتگي ندارد.

4- مواد قانوني طلاق قضایی

ماده 1129 قانون مدنی اینچنین بیان می کند: »در صورت اسـتنکاف شـوهر از دادن 

نفقـه و عـدم امـکان اجـرای حکم محکمه و الـزام او بـه دادن نفقـه، زن می تواند براي 

طـلاق بـه حاکـم رجوع کند و حاکم شـوهر او را مجبور به طـلاق می کند، همچنین در 

صورت عجز شـوهر از دادن نفقه«. البته منظور از نفقه فقط نفقه آینده اسـت که موجب 

طـلاق می شـود و نفقه گذشـته بـه  صورت دیـن بر گردن شـوهر اسـت و از موجبات 

طلاق نیسـت. در این مورد بین علماي حقوق و دادگاه ها اختلاف نظر اسـت. زني که به 

دلیل خودداري شـوهر از دادن نفقه خواسـتار طلاق اسـت، نمی تواند به طور مستقیم از 

دادگاه درخواسـت طلاق کند و اسـتنکاف شوهر را مقدمه و جهت خواسته خود سازد، 

بلکه باید در مرحله نخسـت براي مطالبه نفقه دادخواسـت بدهد.

بـه غیـر از ضمانـت اجـراي مدني نفقه ذکر شـده در مـاده 1129، ضمانـت اجراي 

کیفـري نفقـه نیـز در قانـون مجازات اسـلامي تعیین شـده اسـت. در مـاده 642 قانون 

مجازات اسـلامي این امکان براي دادگاه پیش بینی  شـده اسـت که هرگاه مرد با داشـتن 

اسـتطاعت مالـي نفقـه زن خـود را در صـورت تمکیـن ندهـد یـا از تأدیـه نفقه سـایر 

اشـخاص واجـب النفقـه امتنـاع نمایـد، دادگاه او را سـه مـاه و یـک روز تا پنـج ماه به 

حبس محکوم می کند. اگر اجبار به نفقه ممکن نباشـد و مرد از طلاق همسـر خود نیز 
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امتنـاع کنـد، حاکم مي تواند نفقه زن را از اموال شـوهر بپردازد، هرچند این امر مسـتلزم 

فروش اموال شـوهر باشـد که اگر چنین کاري نیز ممکن نباشـد، حاکم، مرد را مجبور 

بـه طـلاق خواهـد کرد و در صورت میسـر نبودن اجبار به طلاق، حاکـم خود به  عنوان 

ولـي، طلاق را جاري خواهـد کرد. )امام خمینـي، 1379(

مـاده 1130 قانـون مدنـی اینچنین بیـان می کند: »در مورد زیـر زن می تواند به حاکم 

شـرع مراجعه و تقاضاي طلاق نماید. در صورتی  که براي محکمه ثابت شـود که دوام 

زوجیت موجب عسـر و حرج اسـت، می تواند براي جلوگیري از ضرر و حرج زوج را 

اجبار به طلاق نماید و در صورت میسـر نشـدن به اذن حاکم شـرع طلاق داده می شود. 

)اصلاحي 61/10/8( تبصره: عسـر و حرج موضوع این ماده عبارت اسـت از به وجود 

آمـدن وضعیتـي کـه ادامه زندگي را بـراي زوجه با مشـقت همراه سـاخته و تحمل آن 

مشـکل باشـد و مـوارد ذیـل در صورت احـراز توسـط دادگاه صالح از مصادیق عسـر 

وحـرج محسـوب می گـردد: 1- ترک زندگـي خانوادگي توسـط زوج حداقل به مدت 

شـش مـاه متوالـي و یا نه ماه متنـاوب در مدت یک سـال بدون عذر موجـه؛ 2- اعتیاد 

زوج به یکي از انواع موادمخدر و یا ابتلا وي به مشـروبات الکلي که به اسـاس زندگي 

خانوادگـي خلـل وارد آورد و امتنـاع یا عدم امکان الزام وي بـه ترک آن در مدتي که به 

تشـخیص پزشـک براي ترک اعتیاد لازم بوده اسـت. در صورتی  که زوج به تعهد خود 

عمـل ننمایـد و یـا پس از ترک، مجـدداً )به مصرف مـوارد مذکـور روي آورده(، بنا به 

درخواسـت زوجـه، طلاق انجام خواهد شـد؛ 3- محکومیت قطعـي زوج به حبس پنج 

سـال یا بیشـتر؛ 4- ضرب و شـتم یا هرگونه سوءاستفاده مسـتمر زوج که عرفاً با توجه 

بـه وضعیت زوجه قابل تحمل نباشـد؛ 5- ابتلا زوج بـه بیماری های صعب العلاج رواني 

یا سـاري یا هر عارضه صعب العلاج دیگري که زندگي مشـترک را مختل نماید. موارد 
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منـدرج در ایـن مـاده مانع از آن نیسـت کـه دادگاه در سـایر مواردي که عسـر و حرج 

زن در دادگاه احـراز شـود، حکم طلاق صادر نماید«. )این تبصـره در تاریخ 1379/7/3 

الحاق شـده است.(

پـس از اثبـات عسـر و حـرج که دلایل آن در همه موارد یکسـان نبوده و برحسـب 

مورد متفاوت اسـت، بر اساس تشـریفات و حالت های دیگر موجبات طلاق )که شامل 

طلاق به درخواسـت شـوهر و طلاق توافقي می شـود( دادگاه بـه زوجین اعلام می کند 

که داوراني از بین بسـتگان یا آشـنایان مورد اعتماد خویش تعیین و معرفي کنند. پس از 

انجام تشـریفات معمول و به نتیجه نرسـیدن داوران، دادگاه بر اسـاس مستندات پرونده 

حکم طلاق را صادر می کند و نسـبت به حضانت اطفال نیز تعیین تکلیف خواهد شـد 

و دیگـر حقـوق مالـي زن نیـز از قبیل مهریه، نفقـه و جهیزیه تأدیه می شـود. اگر مردي 

نتوانـد یـا نخواهـد حقوق مالـي زن را بپـردازد، زني کـه متقاضي طلاق اسـت می تواند 

تقاضـاي اجـراي صیغه طلاق و ثبت آن را کند و حقوق مالي او به عنوان بدهي بر عهده 

شـوهر باقـي می ماند و او حـق دارد در آینده به وصول آن اقـدام و اجرائیه صادر کند.

عقیـم بـودن زن یا مرد براي طرفین ایجاد حق طلاق می کند که حتماً باید پنج سـال 

از این مسـئله بگذرد. موضوع جلوگیري از بچه دار شـدن به صورت غیرطبیعی با عقیم 

بـودن فـرق می کنـد، هرچند اگـر مرد یا زني عمـداً جلوگیري کنـد، در این صورت نیز 

می توانـد موجب طلاق شـود، زیرا بچه دار شـدن حق طرفین اسـت. همـان  طور که هر 

دختري به امید مادر شـدن و تربیت فرزندان سـالم به خانه شـوهر می رود، یک مرد نیز 

به امید پدر شـدن تشـکیل خانواده می دهد. )داودي، 1396(

مواردي که شـوهر غایب و مفقودالاثر شـود و از او خبري در دسـت نباشد و زن از 

لحـاظ نفقـه یا امور دیگر در عسـرت به سـر بـرد، مي تواند به محکمه شـرع مراجعه و 
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حکـم طـلاق خود را بگیرد. همچنیـن در موردي که مرد از انجام وظایف مقاربتي با زن 

خـودداري کنـد، زن مي تواند تقاضاي طلاق نماید. غیبت طولاني و بی خبری از شـوهر 

بـه موجـب مـاده 1029 قانـون مدنـي: »هرگاه شـخصي 4 سـال تمام بی خبر از شـوهر 

باشـد، زن او می تواند تقاضاي طلاق کند«. در این صورت، با رعایت ماده 1023 حاکم 

او را طـلاق می دهـد. مـاده 1023 قانـون مدنـي ناظر به تشـریفات صـدور حکم موت 

فرضي اسـت. لازم به ذکر اسـت، مفاد این ماده بعدها هم در ماده 1119 قانون مدني و 

هم جزو شـروط ضمن عقد ازدواج گنجانده شـد. آنچه در ماده ذکر شـده جنبه تمثیلي 

دارد و زوجیـن می تواننـد شـروط دیگـري کـه با اصـول اولیـه ازدواج مغایرتي داشـته 

باشـد، بـراي حق طـلاق زن تعیین کنند از جملـه می توان به اعتیاد یـا محکوم کردن به 

حبـس بیـش از مدت معین، گرفتن حق طلاق، حق تعیین محل زندگي یا مسـکن، حق 

حضانت فرزندان، حق مسـافرت به خارج از کشـور بدون کسـب اجازه مجدد از شوهر 

و حـق بـردن فرزندان به خارج از کشـور اشـاره کرد. بنابراین از سـال 1360 به بعد در 

سـند ازدواج شـروطي به  عنوان شـروط ضمن عقد گنجانده شد و سردفتر مکلف است 

قبـل از اجـراي صیغـه عقـد آن ها را بـراي زوجین قرائـت و مفهوم آن هـا را به زوجین 

برسـاند. شـروط ضمن عقد به دو قسـمت )الف( و )ب( تقسیم می شود. مفهوم قسمت 

)الـف( آن اسـت کـه مـرد بعـد از طلاق بایـد نصف دارایي خـود را که بعـد از زندگي 

مشـترک به دسـت آورده اسـت، به نام زن نماید، مشـروط بر اینکه طلاق به درخواست 

مرد باشـد و تقاضاي طلاق ناشـي از تخلف زن از وظایف همسـري یا سـوء اخلاق و 

رفتـار وي نباشـد. در قسـمت )ب(، زن در صـورت تحقق یکي از شـرایط ویژه زیر از 

ناحیه مرد، وکیل اسـت خود به طور شـخصي یا با انتخاب فرد دیگري به عنوان وکیل 

بـه دادگاه مراجعـه و پس از اثبات ادعا درخواسـت طلاق کند.
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- خودداري شوهر از دادن نفقه )خرجي( زن و انجام دیگر حقوق واجب زن به مدت 6 ماه

- بدرفتاري غیرقابل تحمل مرد با زن و فرزند

- بیماري خطرناک غیرقابل درمان مرد در حدي که سلامت زن را به خطر اندازد.

- دیوانه بودن مرد در زماني که امکان فسخ نباشد.

- اشتغال مرد به کاري که به حیثیت و آبروي زن و مصالح خانوادگي او لطمه می زند.

- محکومیت به حبس در حال اجرا از 5 سال به بالا، در زندان به سر بردن مرد

- اعتیـادي کـه بـه اسـاس زندگـي خانوادگـي لطمه بزنـد، ماننـد اعتیادي کـه منجر به 

بیـکاري مـرد، فروش اثاثیه منزل و وارد کردن ضرر به سـلامت جسـماني و روحي زن 

و فرزند شـود.

- ترک بدون علت زندگي خانوادگي یا غیبت یکسره 6 ماهه بدون دلیل موجه

- اجراي هر نوع مجازاتي براي مرد که آبرو و موقعیت زن را به خطر اندازد.

- بچه دار نشدن مرد پس از 5 سال

- غیبت طولاني شوهر )طي 6 ماه( پس از مراجعه زن به دادگاه پیدا نشود.

- ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر. )روزنامه خراسان جنوبي، 1388(

بنابرایـن در نظریـه طلاق قضایی بـه صراحت این نکته به چشـم می خورد که عدم 

رعایـت حقـوق مادی زن و بدرفتاری با وی، موجب الزام شـوهر به طلاق می شـود.
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نتیجه گیری

قانون گـذار براي جلوگیري از سوءاسـتفاده و رفتار غیرانسـانی گروهي از مردان که 

بـراي ارضـاي هوس های خود و بـدون علت موجه و برخلاف دسـتورات مذهبي، زن 

خود را طلاق می دهند، موارد طلاق را محدود کرده اسـت. در نتیجه این محدودیت ها، 

مـرد بایـد بـه دادگاه مدنـي مراجعه کند و به طور مسـتقیم نمی توانـد زن خود را طلاق 

دهـد. دادگاه نیـز باید موضوع را به داوري ارجاع کند و در صورتی که کوشـش داوران 

بـه نتیجه نرسـد، دادگاه به شـوهر اجازه طـلاق می دهد. همچنین با وجـود اینکه طلاق 

بـه صـورت یـک حق طبیعي از مختصات مرد اسـت، اما مرد مي تواند بـه عنوان توکیل 

بـه صـورت مطلـق یـا در موارد خاصـي از طرف خود بـه زن حق طلاق بدهـد و براي 

اینکـه مـرد از ایـن حـق وکالـت بـه زن، صرف نظر نکند؛ یعنـي به صـورت وکالت بلا 

عـزل درآیـد، این توکیل را به عنوان شـرط ضمني در یک عقـد لازم قرار مي دهند و به 

موجـب ایـن شـرط، زن مطلقـاً یا در موارد خاصي که تعیین مي شـود )مثـل اعتیاد مرد، 

فسـاد اخلاقـي و...( مي توانـد خود را مطلقه کنـد. بنابراین از نظر اسـلام، حق طلاق به 

صـورت یـک حـق طبیعي بـراي زن وجود ندارد، امـا به صورت یک حق قـراردادي و 

تفویضي مي تواند وجود داشـته باشـد. همچنین حق فسـخ و طلاق قضایي نیز براي زن 

در نظـر گرفته شـده اسـت که مـرد را موظف مي کند، تمام حقوق مـادي زن را پرداخته 

و بـه نحـو شایسـته اي زن را طـلاق دهد. بنابراین بـه خوبي مي توان دریافت که اسـلام 

هرگـز به مـردان فرصت طلب و زورگو اجازه نمي دهد از حق طلاق سوءاسـتفاده کنند، 

بدیـن ترتیـب براي احقاق حقـوق زنان راه هایی را پیش بینی کرده اسـت.
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